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  چكيده
مورد رهن با ديد تحليلي در منابع فقه اماميه مورد  عينيتدر اين مقاله، لزوم 

مال  عينيتبررسي قرار گرفته است. هدف از انجام اين پژوهش، بازشناسي معاني 
ال مطرح و اين سؤ همرهون و برشمردن دلايل لزوم عين بودن آن و ارزيابي آنها بود

و رهن غير اعيان را  ،مورد رهن تأكيد ورزيده عينيتبر است كه چرا فقيهان اماميه 
اي مورد رهن، دليل قانع كننده عينيتن است كه دانند؟ نتيجه اين تحقيق آباطل مي

آينده، اموالي كه وجود مادي ندارند، رهن  موجود در مال گذاردن ندارد و رهن
رو، شود. از اينمي شمردهاموال كلي (ديون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شيعه صحيح 

قانون مدني،  774پيشنهاد شده است كه قانونگذار در اصلاحات آتي با بازنگري ماده 
مال مرهون را از شرايط صحت عقد رهن حذف كرده و رهن مال آينده،  عينيتلزوم 

اموال غيرمادي، اموال كلي و منافع را تجويز نمايد تا از اين طريق، حمايت كافي از 
  دارندگان اين دسته از اموال صورت گيرد.

  قبضل آينده، مامورد رهن، دين و منفعت، حقوق مالي،  عينيت :كليدواژه 
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1- مهمقد  
صحت عقد مال مرهون را شرط  عينيت انديشمندانبسياري از ، در فقه اماميه

 ؛2/67ع الإسلام/شرائ( انددادهحكم به بطلان رهن دين و منفعت  نتيجه،در دانسته و رهن 
المختصر ؛ 1/540؛ كشف الرموز/3/387/الشرعيه الدروس؛ 2/393تحرير الأحكام/؛ 13/126/ءتذكره الفقها

؛ الحدائق 8/506/المسائل ؛ رياض1/342/الاسلام التعليقات على شرائع؛ 1/423؛ معالم الدين/1/137النافع/
؛ جامع 6/21؛ القواعد الفقهيه/2/325؛ منهاج الصالحين/5/48؛ مفتاح الكرامه/20/63فقه الصادق/ ؛20/246/الناضره

وجود نظر  ،آنانبرخي از و حتي  )4/27صادق/؛ فقه الإمام ال14/575؛ مصباح الفقيه/3/344المدارك/
ديگر  ايپارهو  )20/63فقه الصادق/(اند را رد كردهدر لزوم عين بودن مال مرهون  مخالف

قانون مدني  ).14/575؛ مصباح الفقيه/3/344جامع المدارك/( اندنيز اين مسأله را اجماعي دانسته
مورد رهن را ضروري بودن » معينعين « 774در ماده  نيز به پيروي از فقه اماميه، ايران

دانسته و رهن دين و منفعت را باطل اعلام كرده است و حقوقدانان نيز با توجه به ظاهر 
  اند. مادي داده آن حكم به بطلان رهن اموال غير

از اعيان، منافع، اعم با وجود اين، با توجه به گستره وسيع اموال در عصر كنوني (
ها، مادي از قبيل سرقفلي، اسناد تجاري و سهام شركت موال غيرا ديون و مطالبات و

) هاي صنعتي و علايم تجاري و امتياز تلفن و آب و برقحق تأليف، حق اختراع، طرح
و امكان استيفاي طلب از محل آنها وجود  بوده همگي داراي ارزش مالي و مادي كه

مندان اماميه و به تبع آنها قانون چرا دانشكند كه دارد، اين ترديد معقول را ايجاد مي
  ؟ به چه معناست در لسان آنها» عين«و  اندرا ضروري دانسته مورد رهن عينيتمدني، 

معاني متعددي  »عين«دهد كه مطالعه در فقه اماميه و حقوق ايران نشان مي
ه نيز به گا گيرد؛آن قرار مي» منافع«بوده و در برابر  »مال اصل«زيرا گاه به معني  1دارد،

شود. همچنين، گاهي به استعمال مي »يمال كلّ«بوده و در مقابل  »معينعين «مفهوم 
رود و در برخي موارد نيز به به كار مي »مادي مال غير«و در برابر  »مال مادي«معني 

                                                           
حـدائق  ال( »تطلـق فـي مقابلـه كـلّ مـن هـذه الثلاثـه       العـين   و...، لأنّ بالعين ما لم يكن دينـاً و لا منفعـه  و المراد « -1

  ).22/176الناضره/
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گردد. استعمال مي »مال معدوم و آينده«بوده و در مقابل  »مال موجود در خارج«مفهوم 
در تمام معاني  مال مرهون عينيت، دهد كه بسياري از فقهافقهي نشان ميدقت در متون 

مورد رهن  عينيترو، لازم است دلايل لزوم اند. از اينرا شرط صحت رهن دانستهفوق 
تا بدين ترتيب، با گفته مطرح و مورد ارزيابي قرار گيرد در هر يك از معاني پيش

ضوع رهن و شرايط آن، پيشنهادهاي مشخص شدن موضع فقه شيعه در خصوص مال مو
عينيت به معناي لازم در خصوص اصلاح نظام حقوقي ايران ارائه گردد. بدين منظور، 

و مصداق منحصر داشتن،  مال در برابر منافع آن، خود موجود بودن، وجود مادي داشتن
  گيرد.در منابع فقه اماميه با ديد تحليلي مورد بررسي قرار مي

  
  »موجود بودن«معناي به  عينيت -2

شود، به طور مرسوم به مال موجود در خارج گفته مي معيندر حقوق ما، عين 
مالي است موجود  ،معيناند: عين اي از حقوقدانان در تعريف آن گفتهكما اين كه پاره

؛ امامي، 35/(اموال و مالكيت لامسه قابل لمس و ادراك باشد در خارج كه به وسيله حس

مورد رهن اظهارنظر  عينيتفقهايي نيز كه بر لزوم  ).3/323؛ الفارق/423و1/28/حقوق مدني
اند، آن را به معني مال موجود دانسته و به بطلان رهن معدوم قبل از وجود آن كرده

  ).6(كتاب الرهن/اند حكم داده
گر چه به دليل شرطيت قبض در صحت رهن، از لزوم موجود بودن مورد رهن 

آيد، زيرا مالي كه موجود نيست، قابل قبض هم نيست سخن به ميان ميحين عقد كمتر 
- پذير نباشد، رهن آن نيز باطل خواهد بود؛ با وجود اين، پارهقبض آن امكانكه و وقتي 

و تنها رهن معدوم به تبع موجود را  ،ه بطلان رهن معدوم تصريح كردهاي از فقها، ب
 6كتاب الرهن/؛ 9/204/المسائل ؛ رياض15/576؛ مفتاح الكرامه/3/394/الشرعيه (الدروساند صحيح دانسته

 معينعين  ،كه مورد رهن جاييدر شده است: در حقوق ما نيز چنين اظهارنظر  ).29و
شود به رهن است، بايستي عين مرهونه در زمان عقد موجود باشد و مال آينده را نمي
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 ق.م. 774با توجه به ماده  حقوقدانان نيزبرخي ديگر از  .)2/186(قواعد عمومي قراردادها/ داد
موجود صحيح  و رهن مال غير ودهمورد رهن بايد حين عقد موجود ب بر اين باورند كه

حقوقدانان ما نيز و  هر چند فقيهان اماميه). 3/62؛ الفارق/309/تشكيل قراردادها و تعهدات( نيست
اند، ولي به لايل آن نپرداختهدر باب رهن به بطلان رهن معدوم اكتفا كرده و به بيان د

بطلان رهن معدوم از نظر آنان مصداقي از يك قاعده عام باشد كه به كه رسد نظر مي
وگرنه معامله به مال معدوم باطل  د معامله بايد حين عقد موجود بودهموجب آن مور

؛ 2/182د عمومي قراردادها/؛ قواع2/240؛ منهاج الصالحين/14/362/؛ مستند الشيعه2/213/(العناوين الفقهيهاست 
؛ دايره المعارف حقوق مدني 130-131؛ اعمال حقوقي/1/221/؛ امامي، حقوق مدني308-309/تشكيل قراردادها

ن مورد رهن بيان رو، لازم است ابتدا دلايل لزوم موجود بوداز اين ).1/564و تجارت/
  .شودو سپس به ارزيابي و نقد آنها پرداخته گرديده 

  لزوم موجود بودن مورد رهندلايل  -2-1
فروش ميوه يك  از روايات فراواني كه درباره اي از روايات:استناد به پارهالف) 

آيد كه هرگاه مورد چنين بر مي )،به بعد 18/209وسائل الشيعه/(كنند ساله قبل از ظهور منع مي
وجود يرا آيد، صحيح نيست، زبلكه در آينده به وجود معامله حين عقد موجود نباشد، 

مورد معامله در صورت ياد شده محرز نيست و ممكن است بر اثر آفت و مانند آن، 
. رهن )1/417/؛ امامي، حقوق مدني217؛ كتاب الرهن/24/56(جواهر الكلام/ محصولي به دست نيايد

گاه حاصل مال آينده نيز در معرض چنين خطراتي است و ممكن است مورد رهن هيچ
 نشود.

اگر در بيع عين « :ق.م. 361به حكم ماده  :قانون مدني 361ماده  استناد بهب) 
كه بطلان بيع اعم است از اين .»معلوم شود كه مبيع وجود نداشته، بيع باطل است معين

پيش از انعقاد قرارداد وجود داشته، ولي حين عقد از بين رفته است يا  معينمبيع عين 
بايست در آينده به وجود آيد. در نتيجه، مي كه هنوز ايجاد نشده و طبق قرارداداين
 كه پيدايش آن در زمان بعد محقق باشدتوان مال غير موجود را انتقال داد، ولو آننمي

   .)431و1/221؛ امامي، حقوق مدني/308-309/ تشكيل قراردادها(
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ين دارد مال مرهون بايد عور كه مقرر ميه مذكماد :قانون مدني 774استناد به ماده  ج)
تشكيل (باشد، ظهور در اين دارد كه مورد رهن بايد وجود خارجي داشته باشد  معين

يين پيدا كرده مالي است كه به خاطر موجود بودن، تع ،معيندر واقع، عين  ).309/قراردادها
  قابل تصور نيست. ،موجودغير  معيناست و مال 
ود است و به معدوم نيازمند محل موج ،مالكيت: عدم تعلق تمليك به معدومد) 
از آنجا كه عقود  ).2/211/؛ العناوين الفقهيه211كتاب الرهن/؛ 24/56جواهر الكلام/(گيرد تعلق نمي

اعمال ؛ 76-1/75قواعد عمومي قراردادها/(شوند تمليكي شامل عقود موجد حقوق عيني هم مي

  ، استدلال مذكور در خصوص عقد رهن نيز جاري است.)34حقوقي/
    لايل لزوم موجود بودن مال مرهوننقد د -2-2

احاديثي كه بيع ثمره قبل از ظهور بر صحت معامله به مال آينده:  . روايات دال1ّ
فروش آن را اي از روايات نيز پيشكنند، دلالت بر تحريم ندارند و پارهرا منع مي

فروش ميوه  ،به همين خاطر، بعضي از فقها ؛)209-18/210(وسائل الشيعه/ اندصحيح دانسته
  ).19/339/الناضره؛ الحدائق 18/197(فقه الصادق/اند قبل از ظهور را تجويز نموده

بر بطلان معامله به مال آينده: از ظاهر ماده ذكر شده  361. عدم دلالت ماده 2
كه مبيع وجود نداشته، بيع باطل  معلوم شود معيناگر در بيع عين «دارد: كه مقرر مي

يد كه فرض ماده حالتي است كه بناي طرفين بر معامله نسبت به آ، چنين بر مي»است
كه مبيع در زمان انعقاد قرارداد  معلوم باشدمال موجود است. در نتيجه، هرگاه حين عقد 

بايست در آينده ايجاد شود و در واقع، بناي طرفين بر مال وجود خارجي ندارد و مي
(براي ملاحظه تفصيل بحث  شودماده نمي ي مشمول اينمعينموجود نباشد، چنين بيع عين 

رسد دليل اصلي بطلان معامله از نظر تحليل حقوقي نيز به نظر مي). 125ر.ك.: وثيقه شناور.../
كه در معامله به مال آينده ق.م. فقدان موضوع است، در حالي 361مذكور در ماده 

  ينده به وجود آيد. باشد و موضوع آن مالي است كه بايد درقرارداد داراي موضوع مي
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3رسد در اين ديدگاه بين موجود بودن و به نظر مي ق.م.: 774استناد به ماده  . رد
ي كه وجود معينطر مال و به همين خااست بودن موضوع معامله خلط شده  معين

. در واقع، شود، غير قابل تصور دانسته شده استو در آينده ساخته مي شتهخارجي ندا
كه روي موجود بودن مال در خارج تأكيد شود، شخصي، بيش از آندر تعريف عين 

بايست به متعين شدن و تشخص پيدا كردن مال توجه نمود. در حقيقت، از آن رو به مي
شود كه تعين يافته و داراي مصداق منحصر است و اگر هم گفته مي »معينعين «مالي 

شود، به رج تأكيد ميروي خارجي بودن و مصداق مشخص داشتن آن در جهان خا
دليل منحصر به فرد بودن آن است. به عبارت ديگر، عين مالي است كه اگر به وجود 

-بنابراين، مي 1آيد، مشخص و متعين خواهد بود، نه اين كه هنگام عقد موجود باشد.

خواه آن  ؛دگفت: مالي است كه تنها يك مصداق دار معينتوان در تعريف عين 
ايجاد شود، بخواهد در آينده  يا اگرو خارج وجود داشته باشد مصداق هم اكنون در 

  ).130و103(ر.ك.: وثيقه شناور.../ شوددر قالب مال مشخص و منحصر به فرد متجلي مي

عدم تعلق تمليك به معدوم در صورتي قابل  . شرط نبودن فوريت در تمليك:4
ش موضوع آن مقتضاي توجيه است كه انتقال فوري مالكيت يا حق عيني قبل از پيداي

موجود  ذات عقود تمليكي باشد، زيرا تنها در اين فرض است كه مالكيت به مبيع غير
مقتضاي ذات  ،ورعيني در عقود مذك ري مالكيت يا حقّگيرد. ولي انتقال فوتعلق مي

آن عقود نيست و امور متعددي از جمله خواست طرفين و نهاد تعليق و كلي بودن مورد 
  است بين عقد و تمليك فاصله اندازد.معامله ممكن 

توان لزوم وجود مورد رهن حين . از شرطيت قبض در صحت رهن نيز نمي5
عقد را استنباط كرد، چرا كه قبض، بر فرض كه شرط صحت عقد باشد، براي حمايت 

                                                           
د مـن العـين مـا إذا    المـرا «اند: گفتهووجود خارجي آن را ملاك قرار نداده،  ،در تعريف عيننيز برخي از فقها  -1

  ).2/16(مصباح الفقاهه/» : العرض و الطول و العمقهعلى الأبعاد الثلاث مشتملاً وجد في الخارج كان جسماً
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ش آن نيز از حقوق مرتهن معتبر دانسته شده است و با قبض مورد رهن پس از پيداي
  شود.مي ور تأمينهدف مذك

هاي معمول در عقود مغابني گيريسختاز عقود مسامحي است و  . عقد رهن6
معلوم بودن مال موضوع وثيقه از جميع جهات لازم در آن راه ندارد. به همين خاطر، 

در  .)2/144معينعقود ؛ 3/48؛ الفارق/209-208؛ فرهنگ عناصرشناسي/25/141(جواهر الكلام/نيست 
مال حصول و پيدايش مورد رهن در ديد عرف در آينده وجود نتيجه، همين كه احت

  كند.داشته باشد، براي حكم نمودن به صحت رهن كفايت مي
  

  »مادي بودن«به معناي  عينيت-3
كه داراي پايگاه مادي و عين به معناي مالي  ،گاه در نظام حقوقي و فقه اماميه

در برابر  (حقوق مالي) مادي غير رود و مالو جنبه مادي دارد، به كار مي خارجي بوده
 338چه بسياري از حقوقدانان بر اين باورند كه عين در ماده  گيرد. چنانآن قرار مي

، به »بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم«دارد: قانون مدني كه مقرر مي
(عقود شود مادي (حقوق مالي) نمي ي اموال مادي بوده و شامل اموال غيرامعن

برخي از فقها نيز در )74/»بيع اموال غيرمادي...«شاكري، ؛ 6/13؛ حقوق مدني 305-306و1/41/نمعي .
  .)1/39الطالب/ ؛ منيه16(مصباح الفقاهه/اند نهاده تعريف بيع، عين را در مقابل حقّ

مورد  عينيتدر بسياري از متون فقهي و به ويژه در كتب فقهاي متقدم، كه 
سته شده و به عنوان نتيجه آن، رهن دين و منفعت باطل ت رهن دانشرط صح ،رهن

مادي و حقوق مالي سخني به ميان نيامده است.  اعلام گرديده است، از رهن اموال غير
اين در حالي است كه در دنياي امروز و به ويژه در حوزه مالكيت فكري، حقوق مالي 

هن اين قسم از دارايي رو، رد. از ايندهبخش وسيعي از دارايي اشخاص را تشكيل مي
بايست مورد توجه قرار گيرد. با توجه به گسترش اموال حائز اهميت فراوان است و مي

ز حقوق مالي برخي از فقهاي متأخر و معاصر به رهن برخي ا ،مادي در عصر حاضر غير
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 د بررسي قراررو، ابتدا دلايل لزوم پايگاه مادي داشتن مال مرهون موراند. از اينپرداخته
  شود.ي آنها پرداخته ميبه ارزياب گرفته و سپس

  دلايل لزوم مادي بودن مورد رهن -3-1
به عنوان مقدمه بحث لازم است اشاره شود كه بين لزوم موجود بودن مورد 
رهن، كه در مبحث قبلي مورد بحث قرار گرفت و لزوم مادي بودن آن تفاوت است، 

ترديدي وجود ندارد كه موضوع حق در  زيرا بر خلاف مورد قبلي، در قسم اخير هيچ
و قابل ادراك به وسيله حواس  جنبه مادي نداشته جهان خارج وجود دارد، ولي حقّ

هاي گانه نيست. به عنوان مثال، حق سرقفلي، حق تأليف و اختراع، سهام شركتپنج
تجاري، حق انتفاع، حق طلب، حق انشعاب آب و برق و گاز و مواردي از اين قبيل در 
جهان خارج وجود دارد، ولي جنبه مادي نداشته و داراي پايگاه مادي و خارجي نيست. 
به علاوه، منظور از حقوق مالي، حقوقي است كه قابليت انتقال به غير دارد. در واقع، در 

اند: نخست، حقوقي كه قابل معاوضه با مال فقه اماميه، حقوق به سه دسته تقسم شده
ضانت؛ دوم، حقوقي كه قابل انتقال به ديگري نيست، مانند نيست، همانند ولايت و ح

حق شفعه و سوم، حقوقي كه قابليت انتقال به ديگري را دارد، همانند حق سرقفلي 
قسم سوم آن  ،مراد از رهن حقوق ).1/28؛ كتاب البيع/1/56الوثقى/ ؛ تكمله العروه8-3/9المكاسب/(

ي لزوم مادي بودن مال موضوع رهن ذكر ترين دلايلي كه در فقه اماميه برا. مهماست
  اند از:شده است، عبارت

اين باورند كه حقوق از برخي از فقهاي اماميه بر  . ماليت نداشتن حقوق مالي:1
توانند در بيع عوض قرار بگيرند رو نميشوند و از اينرفي مال محسوب نمينظر ع

ي ديگر نيز معتقدند كه حقوق در عرض . برخ)1/15معاملات/ماميه قسم ال؛ فقه الإ9/ 3المكاسب/(
توان آنها را مبيع يا ثمن قرار داد و به ديگري باشند و بنابراين، نميو قسيم مالكيت مي

  ).4المكاسب/ ؛ حاشيه1/44الطالب/ (منيهتمليك نمود 
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ايراد ديگري كه بر رهن حقوق مالي وجود  . قابل فروش نبودن حقوق مالي:2
كه هدف ندارند. در حالي عينيتوق قابل فروش نيستند، زيرا دارد، اين است كه اين حق

از رهن اين است كه در صورت عدم تأديه دين در سررسيد، بتوان از محل فروش آن 
د و هستن عينيتفاقد  ،در واقع، حقوق ).81/...»رهن دين«شكري،  ر.ك.:(استيفاي طلب نمود 

  قرار گيرند. توانند موضوع بيع و به تبع آن رهننمي در نتيجه
 موضوع آن بايد عين باشد ،وثيقه عيني است بنابراين ،رهن. عيني بودن رهن: 3

اي از فقها به اين دليل رو، پاره. از اين)292؛ جامع الخلاف و الوفاق/2/416السرائر/؛ 242النزوع/ هغني(
 ).6(كتاب الرهن/اند كه ادله رهن منصرف به رهن حق نيست، رهن حقوق را باطل دانسته

كه براي صدق مفهوم  ن اماميه، از ظاهر ادلهّ برمي آيدهاياز فق برخي به اعتقادهمچنين، 
داشته باشد. بنابراين، هرگاه در اعتبار عين بودن يا نبودن  عينيترهن، مورد رهن بايد 

 مورد رهن ترديد شود، به مقتضاي اصل عدم، اين ترديد براي عدم پذيرش رهن غير
در حقوق كنوني نيز  ).9/193/المسائل رياض( كندن يا منفعت كفايت مي، اعم از ديمعين

مال مرهون راشرط صحت رهن قرار  عينيتكه  ق.م. 774لفان با توجه ماده برخي از مؤ
اند كه رهن حقوق و رهن دين و منفعت را باطل دانسته است، چنين نتيجه گرفته ،داده

توثيق «؛ انصاري و ذوالفقاري، 2/146 معينعقود ؛ 10ن و صلح/؛ ره4/540/معينعقود (مالي نيز باطل است 
  ).16»/مادي... اموال غير

  نقد دلايل لزوم مادي بودن مورد رهن -3-2
. ماليت داشتن حقوق: گرچه در عصر كشاورزي و دامداري، اموال منحصر به 1

ني اعيان بودند و حقوق مالي كه امروزه در اثر پيشرفت دانش بشري و خلاقيت ذه
 اند (مثل حق تحجير) اند، در آن دوران يا وجود نداشته و يا بسيار نادر بودهآفريده شده

به همين دليل، طبيعي بوده است كه بسياري از فقها با توجه به عرف حاكم بر عصر 
به  رار نداده و مال ندانند وموضوع حكم قوالي را كه شناسايي نشده بودند، خويش ام

هاي گوناگون دهند. اما امروزه، با توجه به پيشرفتحكم ال آنها عدم صحت نقل و انتق
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در حوزه تجارت، صنعت و فناوري، حقوق با طيف وسيع و جديدي از اموال مواجه 
است كه در ماليت آنها ترديدي وجود ندارد و لازم است جهان حقوق خود را با 

رات فقها به آرامي هاي دنياي كنوني تطبيق دهد. به همين دليل است كه نظپيشرفت
؛ منهاج 23-24وار الفقاهه/(أندچار تحول شده و ماليت داشتن اين حقوق را پذيرفتند 

 حقيقت شرعي يا متشرعه ندارد، بلكه هر آن ،در واقع، مال ).1/55؛ كتاب البيع/3/16/الفقاهه
ي ازاي ا بهدر ازاي آن مكه و رغبت پيدا كند و حاضر شود  چه كه عرف بدان مايل شده
  شود.و به عنوان موضوع، حكم شرعي بر آن بار مي بپردازد، مال محسوب شده

در خصوص رابطه ملكيت و حق و مفهوم آنها نيز بايد گفت كه در اين 
خصوص بين فقيهان اماميه اختلاف نظر وجود دارد، به طوري كه جمعي ملكيت و حق 

اند كه عام و خاص برشمردهدو معناي  ،ّاند و برخي ديگر براي حقرا قسيم هم دانسته
گيرد. در عرض آن قرار مي ،شود و به معني خاصشامل ملكيت نيز مي ،در معناي عام

درجه ضعيفي از ملكيت، بلكه نوعي از  اي ديگر بر اين باورند كه حقّعده ،در مقابل
كتاب به بعد؛  3/16/به بعد؛ منهاج الفقاهه 19الفقاهه/به بعد؛ أنوار  1/17كتاب المكاسب/ (حاشيهآن است 

با وجود اين، تعدادي از فقيهان اماميه بيع حقوق  به بعد). 1/54/حاشيه المكاسببه بعد؛  1/38البيع/
 ).23-24؛ أنوار الفقاهه/1/52(كتاب البيع/اند در برابر عوض را از نظر عرف و عقلا بيع دانسته

كي دانستن مالكيت با ناشي از يكه رسد تفكيك مالكيت و حقوق از يكديگر به نظر مي
ترين حق است و در ديد عرف كامل ،موضوع حق باشد، بدين معني كه چون مالكيت

وضوع حق مالكيت را شود، فقها نيز مالكيت و مال مبا موضوع خود يكي پنداشته مي
باشد. مملوك نمي ءمالك بر شي چيزي جز حقّ ،كه مالكيتدر حالي اند؛يكي شمرده

گيرد، رابطه چه مهم است و موضوع انتقال قرار مي مالكيت نيز آنبه عبارت ديگر، در 
و به عبارت ديگر، حق مالكيت است وگرنه خود مال كه جنبه مادي  ءبين مالك و شي

  موضوع انتقال قرار گيرد. ،حقوق اند در اثر اسباب اعتباري در عالمتودارد، نمي
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كه مبيع بايد عين باشد در فقه اماميه مشهور است  . قابل فروش بودن حقوق:2
طور در حقوق  مدني نيز همان ).12كتاب المكاسب/ ؛ حاشيه1/39الطالب/ ؛ منيه3/7/(كتاب المكاسب

مادي  بر اين باورند كه اموال غير 338دانان با توجه به تعريف ماده قكه گفته شد، حقو
ر با عرف با وجود اين، نظر مذكو توانند موضوع بيع قرار گيرند.و حقوق مالي نمي

رسد، كننده به نظر نميكنوني جامعه سازگاري ندارد و از حيث تحليل حقوقي نيز قانع
؛ مفتاح 31/7/(المكاسبزيرا كاربرد عين در تعريف بيع براي خروج منافع از شمول آن است 

ت مانند. برخي از فقها نيز به صحو حقوق مالي تحت شمول آن باقي مي )12/479الكرامه/
حتي اگر  ).1/515؛ تحرير الوسيله/1/52؛ كتاب البيع/23-24(أنوار الفقاهه/اند تصريح كرده بيع حقوق

توان آنها را به غير نباشد، با صلح حقوق موضوع رهن ميصحيح بيع چنين حقوقي 
منتقل كرد و از حاصل آن استيفاي طلب نمود، زيرا امكان فروش موضوع رهن بر 

ن است كه با انتقال مورد رهن به ديگري، بتوان از ما مبناي غلبه است و هدف از آن اي
توان بيع عين مرهونه را تنها راه ازاي آن طلب را وصول نمود و به هيچ وجه نمي به

  استيفاي طلب دانست.
و  رهن وثيقه عيني استشود: گفته ميكه  اين. حقيقت عرفي داشتن رهن: 3

از  ،بلكه بر عكس اي نيست؛كنندهليلي قانعتند به دمس، موضوع آن الزاماً بايد عين باشد
تواند كند، ميچه كه عنوان مال بر آن صدق مي هر آنآيد كه اي از روايات بر ميپاره

- در نتيجه، نوبت به اجراي اصل عدم نمي .)18/380(وسائل الشيعه/ قرار گيرد وثيقهموضوع 

ت، بلكه حقيقتي عرفي داراي حقيقت شرعي يا متشرعه نيس ،كه رهن رسد. به ويژه آن
رو، رهن بر غير كند. از اينين بودن را لحاظ نميدارد و عرف نيز در موضوع رهن، ع

  كند.عين نيز صدق مي
اي ار فقيهان اماميه در بحث مربوط به اشتراط . عقلايي بودن رهن حقوق: پاره4

ممكن است گفته شود كه رهن حق، صحيح «نويسند: مملوك بودن مال مرهون مي
است، هر چند مانند حق تحجير مملوك نباشد، زيرا با توجه به عقلايي بودن آن دليلي 
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(ره) نيز در بحث مربوط امام خميني ).49/35الفقه/(بر عدم صحت چنين رهني وجود ندارد 
در زمين  اگر كسي«نويسند: و ميبه رهن اراضي خراجي، به رهن حق اشاره كرده، 

اشته يا ساختماني شده است، زراعت كرده يا درختي ك گذاشتهخراجي كه در اختيار او 
طور تواند آنها را مستقل از عرصه به رهن بگذارد. اما رهن عرصه بهبنا كرده باشد، مي

رهن حقوقي كه در آن زمين كه مستقل بنابر قول اقوي صحيح نيست. البته بعيد نيست 
كن است بدون اشكال براي متصرف به وجود آمده، جايز و صحيح باشد؛ هر چند مم

برخي نيز رهن حقوق مالي را صرفاً در قالب شرط ضمن  ).2/4تحرير الوسيله/(هم نباشد 
  ).2/218(منهاج الصالحين/اند عقد لازم و به عنوان وثيقه صحيح دانسته

در استفتائاتي هم كه اخيراً از برخي از فقها به عمل آمده است، تعدادي از آنها 
اند. به عنوان مثال، برخي از فقها درپاسخ استفتاء ح دانستهيرهن حقوق مالي را صح

اند: هر چيزي كه قانوناً و شرعاً طلبكار بتواند از آن طلب خود را وصول كند و گفته
ملاك معتبري كه موجب اطمينان طلبكار بشود، وجود داشته باشد، هر چند عين 

ر صورتي كه ساير شرايط خارجي نباشد، قابليت دارد كه مورد رهن قرار گيرد و د
در مال «معتقدند:  ر حكم عين خارجي است. همچنين، برخي فقهاوجود داشته باشد، د

رهينه اقباض معتبر است، ولي قبض اموال غير مادي مانند سرقفلي، حق اختراع و سهام 
ها كه هر كدام ماليت دارند، به اقباض موضوع آن است، مثلاً اقباض سرقفلي به شركت
  مادي...، بخش ضميمه). نقل از: مطالعه تطبيقي رهن اموال غير( »مالي است كه سرقفلي دارداقباض 

 ،ماند، قبض مال موضوع رهن است. در صورتي كه قبضتنها بحثي كه باقي مي
تر نيز همين است، مشكلي در رهن حقوق شرط صحت عقد رهن نباشد، كه قول قوي

طور كه بسياري از ط صحت رهن بدانيم، همانماند. ولي اگر قبض را شرمالي باقي نمي
بايست قبض ميدر اين صورت، و قانون مدني نيز مقرر كرده است،  فقها بيان داشته

در مورد رهن سرقفلي موضوع حقوق مالي را شرط صحت آن قرار داد. به عنوان مثال، 
ر مورد ن، دلازم است مالي كه متعلق سرقفلي است، به قبض مرتهن داده شود. همچني
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ير شده را به تصرف مرتهن داد. راه حل ديگر بايست زمين تحججير، ميحرهن حق ت
ن حق مالي به تصرف طلبكار داده شود. اين شيوه در مورد اين است كه اسناد مبي

تواند مفيد باشد. به عنوان مثال، گواهي ثبت اختراع به قبض هاي فكري ميمالكيت
تأديه دين، طلبكار بتواند با فروش توليدات فكري  مرتهن داده شود تا در صورت عدم

به طلب خويش برسد. پذيرش اين نوع قبض در رهن با توجه به عرفي بودن مفهوم 
قبض و قبول آن در مورد رهن املاك ثبت شده از سوي برخي از فقهاي معاصر 

. در اشدببا موازين فقهي در باب قبض مورد رهن سازگار مي )2/301(استفتاءات جديد/
و مستقلاً قابل نقل و  داراي ارزش اقتصادي و مالي بوده كه نتيجه، رهن حقوق مالي

باشد، صحيح به نظر در توثيق حق قابل تحقق  ،باشند و هدف از تأسيس رهنانتقال مي
  رسد. مي

  
  »مصداق منحصر داشتن«به معناي  عينيت-4

صورت، ارد. در اينگاهي مراد از عين، مالي است كه مصداق واحد و منحصر د
گيرد كه شود و در برابر عين كلي قرار مييا شخصي گفته مي معينبه آن عين، عين 
نيز آنها را در برابر هم قرار داده است.  ق.م. 350د متعدد است. ماده قابل صدق بر افرا

ا شرط مورد رهن ر عينيت ،فقيهان شيعي طور كه گذشتدر متون فقهي نيز، همان
شود كه و از آن معلوم مي اندداده حكم به بطلان رهن دين به عنوان نتيجه آن، و دانسته
اي از فقها كه عدهاست، كما اين خارجيو  معينمورد رهن، عين  عينيتاز  دكه مرا

؛ 2/325/؛ منهاج الصالحين14/575مصباح الفقيه/؛ 9/142و البرهان/ (مجمع الفائدهاند بدان تصريح كرده

در واقع، بر خلاف بيع كه موضوع آن نيز عين است و عين اعم است از  ).6كتاب الرهن/
از موضوع رهن  قانون مدني)، 350و  338(مواد  و كلي در ذمه معين، كلي در معينعين 

توانند موضوع رهن است و مال كلي و دين نمي معينتنها عين ديد اين دسته از فقها 
  .قرار گيرند
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به  هاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد؛بين فق در خصوص امكان رهن دين،
؛ 2/416السرائر/؛ 242النزوع/ هغني( قائل به بطلان رهن دين هستند آنهابسياري از اي كه گونه

- 15/250مفتاح الكرامه/ ؛5/49/جامع المقاصد؛ 137المختصر النافع/؛ 1/391إرشاد الأذهان/؛ 2/76شرايع الإسلام/
منهاج ؛  14/575؛ مصباح الفقيه/6/21؛ القواعد الفقهيه/6/31التقوى/ ه؛ كلم292/خلاف و الوفاق؛ جامع ال251

   .)2/325الصالحين/
در  .اين دسته از فقها پيروي كرده استديدگاه از  774قانون مدني نيز در ماده 

؛ الروضه 3/387 /الشرعيه الدروس( اندرا صحيح دانسته دين عده كمتري از آنان رهن ،مقابل
؛ الحدائق 118-25/117؛ جواهر الكلام/9/142و البرهان/ ه؛ مجمع الفائد4/20؛ مسالك الأفهام/4/66البهيه/
به منظور  ،بنابراين ).2/4تحرير الوسيله/؛ 1/556الأحكام/ ه؛ كفاي3/137؛ مفاتيح الشرائع/20/246/الناضره

لازم است  براي اصلاح آن قانون مذكور و ارائه پيشنهادهايي 774آشنايي با مباني ماده 
ور ارزيابي دلايل مذكسپس،  يده ودگردبطلان رهن دين مطرح  مربوط بهابتدا ادله 

  .ارائه گردددلايل مربوط به صحت رهن دين شده و 
  لزوم مصداق واحد داشتن مورد رهن دلايل-4-1

بسياري از فقهايي كه قبض عين مرهونه را شرط مال كلي: عدم امكان قبض . 1
دارد، رهن آن را كه  قبض دين امكان ن ا اين استدلالاند، بحت عقد رهن دانستهص

امري كلي است و وجود خارجي ندارد كه قبض آن ممكن  ،زيرا دين ؛اندباطل دانسته
دهد، خود دين نيست، بلكه يكي چه كه مديون تعيين كرده و به طلبكار مي باشد و آن

ع شرائ؛ 21-6/20؛ القواعد الفقهيه/5/49/دجامع المقاص؛ 3/117/الشرعيه الدروس( از افراد آن است
 و در حقوق مدني ايران، 14/576؛ مصباح الفقيه/13/126/ء؛ تذكره الفقها2/448؛ جامع الشتات/2/76الإسلام/

 ،در نتيجه، لازم است كه مورد رهن عين). 2/678/شرح قانون مدني؛ 2/419امامي، حقوق مدني/
  بوده و مصداق واحد داشته باشد. معين

2. ادله مربوط  كه برخي از فقها معتقدند :ي مورد رهنظهور ادله در قبض حس
شرط  ،ظهور در اين امر دارند كه امكان قبض عيني و حسي خود موضوع رهن ،به رهن
» فرهان مقبوضه«حتي اگر قائل به عدم شرطيت قبض در رهن شويم. در واقع، از  است
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جامع ؛ 18/383؛ وسائل الشيعه/7/177(تهذيب الأحكام/» ا مقبوضالا رهن الّ«و  سوره مباركه بقره) 283(آيه 

 آنآيد كه مورد رهن بايد از اموالي باشد كه قبض خود چنين بر مي )23/808/أحاديث الشيعه
كند، اكتفا نمود. بنابراين، توان به قبض مصداقي كه مديون تعيين ميممكن باشد و نمي

از توابع لزوم قبض مال مرهون نيست  ،وال كلياممورد رهن و بطلان رهن  عينيتلزوم 
-كه قبض را در رهن مؤثر ندانسته )2/417سرائر/ال( و به همين خاطر است كه برخي از فقها

رو، چون قبض حسي خود دين امكان ندارد، اند. از اينبطلان رهن دين داده اند، حكم به
مستلزم تحقق قبض  ل به بطلان رهن دين شد. در حقيقت، صدق عرفي قبض،ائبايد ق

متبادر از ادله نيست. در نتيجه، عمومات وفاي به عهود نيز منصرف به قبض حسي متبادر 
؛ القواعد 3/344؛ مصباح الفقيه/9/193/المسائل ؛ رياض251-15/250مفتاح الكرامه/( شوداز ادله رهن مي

  ).20/246؛ فقه الصادق/6/18الفقهيه/
جمعي از فقها بر اين باورند كه هدف از : توثيق دين ازعدم حصول اطمينان . 3
ايجاد اطمينان نسبت به استيفاي طلب از محل مال مرهون است، ولي چنين  ،رهن تشريع

شود، زيرا اطميناني به وصول طلب حاصل نمي(مال كلي) هدفي با رهن دادن طلب 
 وجود ندارد و به همين خاطر است كه براي استيفاي آن رهن گرفته شده است. به

وثيقه دين ديگري قرار داده  ،عبارت ديگر، رهن دادن دين به اين معني است كه ديني
شود و اين در حالي است كه اگر اطميناني به وصول دين سابق وجود داشت، نيازي به 

تواند براي شد. بنابراين، دين دوم نيز مانند دين نخست نمياخذ رهن احساس نمي
؛ 5/49/جامع المقاصد؛ 6/21القواعد الفقهيه/( اد اطمينان كندبستانكار نسبت به وصول طلبش ايج

  ).350/حقوق مدني عدل، ؛194-9/193/المسائل رياض ؛15/251مفتاح الكرامه/
در رهن شرط است كه امكان فروش مورد الذمه: في . عدم امكان فروش ما4

طلبكار  رهن وجود داشته باشد تا هرگاه مديون دين خود را در سررسيد آن نپرداخت،
الذمه في كه فروش مابتواند از محل فروش آن طلب خويش را وصول نمايد، در حالي

  ).1/556الأحكام/ ؛ كفايه9/142و البرهان/ ؛ مجمع الفائده20/246/الناضرهالحدائق (صحيح نيست 
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دليل ديگري كه براي بطلان رهن دين اقامه شده، اجماع است، زيرا : اجماع .5
  ).242النزوع/ ه؛ غني2/417سرائر/ال( اندميه بر بطلان آن ادعاي اجماع كردهبرخي از فقهاي اما

  نقد دلايل لزوم مصداق منحصر داشتن مورد رهن -4-2
ترين دليل طرفداران بطلان رهن دين، اشتراط قبض در مهم: امكان قبض دين .1

ض در خصوص نقش قب در فقه اماميهدر حالي كه رهن و عدم امكان قبض دين است. 
بر اين باورند بسياري از فقها  اي كهدر وضعيت رهن اختلاف نظر وجود دارد، به گونه

لا «سوره مباركه بقره و حديث  283عقد است و عمدتاً به آيه  شرط صحت ،قبضكه 
از همين نظر  772و نويسندگان قانون مدني نيز در ماده  ؛استناد نموده» ا مقبوضاًرهن الّ

ود اين، چنين حكمي مورد انتقاد جمعي از فقها و حقوقدانان واقع اند. با وجپيروي كرده
شده و در رد دلايل نظر مخالف، آيه مورد استناد آنان را ارشادي دانسته كه دلالتي بر 

يث مذكور نيز، برخي سند دشرطيت قبض در صحت عقد ندارد. به علاوه، در مورد ح
چه در حديث مذكور نفي  آنكه اورند اي ديگر بر اين باند و پارهآن را ضعيف دانسته

مقبوض به شده، مال مرهون است نه عقد رهن. اين گروه براي صحت عقد رهن غير
در نتيجه،  ).153-141(وثيقه شناور.../اند استناد نموده» وفوا بالعقودأ«اطلاق ادله رهن و آيه 

ي كه ، در صورتوانگهيدليل قاطعي براي شرطيت قبض در صحت رهن وجود ندارد. 
 به عدم امكان قبض دين درستطلب مورد رهن بر عهده خود مرتهن باشد، استدلال 

دليل است كه  نچه كه در ذمه مديون است، مقبوض اوست و به همي نيست، زيرا آن
باشد، كه عبارت از تقابض به وسيله طرفين قبل از تفرق مي» تصارف بما في الذمم«

  .)25/117جواهر الكلام/(باشد ميصحيح 

ت قبض در صحت رهن، تفاوتي بين قبض در رهن و ، بر فرض شرطيعلاوهبه 
قبض در بيع صرف و هبه و امثال آن وجود ندارد، زيرا قبض دين در بيع صرف با تعيين 

رو، شود. از اينه طرف مقابل محقق ميكلي توسط مديون و تسليم آن بافراد فردي از 
و كرده كفايت  ،كندچه كه مديون تعيين مي هيچ ترديدي وجود ندارد كه قبض آن
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 ؛ جامع2/4تحرير الوسيله/( كنددهد، صدق ميچه كه مديون مي قبض دين بر آن
 ؛ الروضه21-4/20؛ مسالك الأفهام/3/387/الشرعيه ؛ الدروس247-20/246/الناضره؛ الحدائق 3/344المدارك/

  ).546-4/545/معينعقود  ؛25/117لام/جواهر الك ؛9/142و البرهان/ ه؛ مجمع الفائد4/66البهيه/
اند قائلين به بطلان رهن دين بر اين عقيده :شرط نبودن قبض حسي مورد رهن .2

توان به قبض حسي و عيني خود مورد رهن شرط است و نمي ،كه متبادر از ادله رهن
قبض مصداقي از آن اكتفا كرد و از اين جهت با قبض عرفي تفاوت دارد و بدين خاطر 

اين ادعا  ،قائلين به صحت رهن دين ،اند. در مقابلدادهاموال كلي كم به بطلان رهن ح
اگر دين مورد رهن بر ذمه كه اين اند: اولآن گفته را خالي از شواهد دانسته و در رد ،

خود مرتهن باشد، مقبوض همان چيزي است كه مورد توافق طرفين در عقد رهن بوده 
و اگر دين بر ذمه ديگري باشد، چون انطباق كلي بر فرد يا  است، نه فردي از افراد آن

افراد آن، امري قهري است و وجود فردي كه در عالم خارج موجود است، هم بر خود 
آن قبض همان چيزي كردن بنابراين، قبض  ؛فرد صادق است و هم  براي آن كلي آن

رهن مشاع  ،فقها كهاين دوم ).65-20/64فقه الصادق/( است كه مورد رهن قرار گرفته است
همچنين،  .)25/118جواهر الكلام/( نوعي رهن كلي است خود ،اند و رهن مشاعرا پذيرفته

 ،مورد قبول فقها قرار گرفته است. بنابراين قبل از اقباض مورد رهن، معينرهن كلي در 
رديدي رو، تشود. از اينفراد آن كلي حاصل ميوثوق به چنين رهني با تسليم فردي از ا
، اين ادعا كه قبض عرفي در كهسوم اين ).(همان در موجه بودن رهن دين وجود ندارد

عقد رهن و از جمله رهن دين كافي نيست و عمومات وفاي به عقود، منصرف به ادله 
كه شواهدي بر باشد. مضافاً اينشود، خالي از شاهد و دليل ميخاص عقد رهن مي

 هيچ تفاوتي بين قبض در رهن و غير رهن وجود نداردخلاف آن نيز وجود دارد، زيرا 
  ).25/118جواهر الكلام/(

اند: توجه در كلام برخي از حقوقدانان نيز در رد توسل به چنين دلايلي گفته
دهد كه آنان به طور ضمني رهن را داراي حقيقت شرعي و بسياري از فقها نشان مي
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 283و  282سلام نيز وجود داشته و آيه كه رهن قبل از ااند، در حاليتأسيسي دانسته
  ).50-3/49الفارق/( كندبقره نيز حقيقت عرفي آن را بيان ميمباركه سوره 

ايراد عدم ايجاد اطمينان از توثيق دين از چند : حصول اطمينان از توثيق دين .3
دين را قبض و  ،در موردي كه مرتهن -كهجهت مورد انتقاد قرار گرفته است: اول اين

دارد، استيثاق ناشي از دين حاصل و هدف مورد نظر عنوان رهن نزد خود نگه مي به
مردم از حيث سهولت  -كهدوم اين .)20/64؛ فقه الصادق/25/117جواهر الكلام/( شودمحقق مي

پرداخت دين و يا تنگدستي با هم اختلاف دارند و چه بسا مطالباتي كه تأديه آنها مورد 
تحصيل خيلي از ديون  بهكه به آنها اعتماد نمود، در حالي تواناطمينان است و مي

ايراد  -كهسوم آن ).20/64؛ فقه الصادق/25/117؛ جواهر الكلام/15/251مفتاح الكرامه/(اميدي نيست 
عدم حصول اطمينان در موردي كه طلب مورد رهن بر ذمه خود مرتهن است، وارد 

  ).20/64فقه الصادق/؛ 15/251كرامه/؛ مفتاح ال25/117جواهر الكلام/( نخواهد بود
در خصوص منع فروش دين بايد گفت كه نفس فروش . امكان فروش دين: 4

چه  بلكه آن )،3/432؛ مسالك الأفهام/10/125/ء؛ تذكره الفقها2/60ع الإسلام/(شرائدين باطل نيست 
؛ 18/347شيعه/؛ وسائل ال5/100(الكافي/ است »بيع دين به دين«كه در روايات از آن نهي شده، 

كه در مفهوم آن بين فقها اختلاف نظر وجود دارد و بر اساس است )6/189تهذيب الأحكام/
ترين تفسير، مراد از آن بيعي است كه مبيع و ثمن هر دو قبل از عقد دين باشند، درست
 ؛20-20/18/الناضره؛ الحدائق 2/145(جامع الشتات/كه به سبب عقد دو دين به وجود آيد نه اين

  ).4/19الروضه البهيه/
كه گفته شد، بسياري از فقهاي اماميه قائل به صحت : چنانعدم تحقق اجماع .5

رهن اتفاق نظري وجود ندارد تا بر اساس آن حكم به بطلان  رهن دين هستند. بنابراين،
  شود. اموال كلي

و اطلاق نصوص » وفوا بالعقودأ«عموم آيه شريفه : عمومات وفاي به عهد .6
؛ جواهر 9/193/المسائل رياض( شودده در باب رهن و اصل صحت، شامل رهن دين نيز ميوار

  بنابراين، رهن دين نيز لازم الوفاست. ).20/65؛ فقه الصادق/20/246/الناضرهالحدائق ؛ 117/،25الكلام/
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روايت محمد بن اي از روايات، از جمله در پارهاي از روايات: . استناد به پاره7
 »استَوثقْ منْ مالك ما استطَعَت«باقر(ع) كه فرمودند: امام (ع) يا مام صادقمسلم از ا

مال مرهون مختص به  )،23/802/؛ جامع أحاديث الشيعه7/42؛ تهذيب الأحكام/18/380(وسائل الشيعه/
 هر نوع مالي، اعم از مادي و غير اين روايت عام بوده و ، بلكهنشده است معينمال 

  گيرد.ز جمله مطالبات را دربر ميمادي و ا
توان به بناي عقلا و عرف . به علاوه، براي صحت رهن اموال كلي مي8

امروزه به رهن گذاشتن مطالبات، به ويژه در امور خردمندان جامعه نيز استناد نمود، زيرا 
تجاري، به يك نياز براي تجار و يك ضرورت براي ايجاد اطمينان نسبت به بازپرداخت 

مورد استفاده عقلاي جامعه قرار  ،و در عمل ل شده استيهاي دريافتي تبدتبار و واماع
سازد كه به . اسناد تجاري با امتيازات ويژه، اين امكان را براي تجار فراهم ميگيردمي

آنها محروم شوند، بتوانند در ازاي  و از استفاده ادهكه اموال خود را به رهن دجاي اين
نين اسنادي، تضمين مناسب براي اجراي تعهدات خود در اختيار به رهن گذاشتن چ
در حقوق بانكي نيز، به . )205-232...»/رهن و وثيقه اسناد براتي«فرجام، نيك( طلبكار قرار دهند

امكان به رهن گرفتن اموال تا ها لازم است منظور تضمين بازپرداخت مطالبات بانك
نداشته  معينو اختصاص به اموال موجود و  همدها فراهم آلف بدهكار براي بانكمخت

رهن «؛ شكري، 32-35»/رهن دين«كريمي، ( دارداي رهن طلب جايگاه ويژه ،باشد كه در اين ميان
  .)93-103...»/دين

  

  در برابر منافع آن »خود مال«به معناي  عينيت-5
- كار ميدر نظام فقهي و حقوقي ما، در بسياري از موارد عين در برابر منافع به 

براي خروج اجاره كه  »عين«واژه  ،چه مشهور است كه در تعريف بيع رود، چنان
ي خود مال و در برابر اتمليك منافع است، گنجانده شده است. در اين معنا، عين به معن

گيرد. فقيهان اماميه در باب رهن نيز عين را در برابر منفعت و دين منافع آن قرار مي
اند. با وجود اين، بر خلاف رهن دين، در بطلان رهن منافع داده نهاده و حكم به بطلان
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رهن منفعت اختلاف نظر كمتر است، به طوري كه اكثريت قريب به اتفاق فقيهان 
؛ تذكره 2/67ع الإسلام/؛ شرائ15/240(مفتاح الكرامه/دانند رهن منفعت را باطل مي ،اماميه
؛ الحدائق 9/192/المسائل ؛ رياض3/387/الشرعيه ؛ الدروس5/430/؛ مختلف الشيعه13/125/ءالفقها

 ).2/325؛ منهاج الصالحين/2/4؛ تحرير الوسيله/14/577مصباح الفقيه/؛ 5/48جامع المقاصد/؛ 20/246/الناضره
بايست مي كه انديلي استناد نمودهبراي اثبات ادعاي خويش به دلا ،اين گروه از فقيهان

  ن منفعت نيز مطرح گردد.مربوط به صحت رهو  دلايل  مورد ارزيابي قرار گرفته
  دلايل لزوم مورد رهن قرار گرفتن خود مال -5-1

پذير نيست، زيرا قبض منفعت جز . عدم امكان قبض منفعت: قبض منافع امكان1
شود. در نتيجه، خواه قبض شرط صحت رهن باشد و خواه حاصل نمي با اتلاف آن

؛ 3/344جامع المدارك/( باشدمنافع صحيح نمي تأثيري در وضعيت آن نداشته باشد، رهن
  ).14/577مصباح الفقيه/ ؛9/192/المسائل ؛ رياض13/125/ءتذكره الفقها؛ 15/241مفتاح الكرامه/

. تعذر استيفاي دين از منفعت: امكان استيفاي دين از منافع وجود ندارد، زيرا 2
صل شدن هر جزء، جزء شود و هنگام حاجزء به جزء و به تدريج استيفاء مي ،منفعت

در حقيقت، هدف از رهن اين است كه هرگاه مديون از  ماقبل آن تلف شده است.
كه پرداخت دين خويش امتناع كرد، از محل رهن استيفاي دين صورت گيرد. در حالي

؛ 7(كتاب الرهن/پذير باشد مالي وجود ندارد كه استفاي دين از آن امكان ،در رهن منفعت
 ).9؛ رهن و صلح/2/420؛ امامي، حقوق مدني/2/447؛ جامع الشتات/3/137؛ مفاتيح الشرائع/4/21مسالك الأفهام/

شود و در ، منافع تلف ميل باشد، تا حلول اجلاند: اگر دين مؤجبرخي ديگر نيز گفته
تذكره  ؛15/241مفتاح الكرامه/( گرددفايده عقد مذكور محقق نمي ،از رهن منفعت نتيجه
  ).13/125/ءالفقها

به دليل تدريجي الحصول بودن منفعت  . عدم حصول استيثاق از رهن منفعت:3
 ).5/48(جامع المقاصد/آيد از رهن منفعت اطميناني به وجود نمي ،و تلف آن در طول زمان

افتد، جزئي از اي كه اداي دين به تأخير ميباشد، به اندازه بنابراين، حتي اگر دين حالّ
(مفتاح شود رو، از رهن منفعت استيثاق حاصل نميرود. از اينمال مرهون از بين مي
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و چنين رهني با هدف و فلسفه تشريع رهن و به عبارتي با مقتضاي رهن  )15/241/الكرامه
  منافات دارد.

. عدم امكان بيع منافع: هدف از عقد رهن، وصول دين از طريق فروش عين 4
باشد. فروش منفعت صحيح نمي كهلينه به هنگام تعذر استيفاي آن است، در حامرهو

  ).9/142و البرهان/ ؛ مجمع الفائده3/387/الشرعيه (الدروسدر نتيجه، رهن منافع باطل است 

ماميه براي بطلان رهن منفعت به اجماع تمسك اي از فقهاي ا. اجماع: عده5
ائق حدال؛ 4/21(مسالك الأفهام/ اندو آن را دليل بطلان رهن منفعت قرار داده كرده

اي از آنان بعد از رد دلايل مربوط به بطلان پاره و حتي )14/577مصباح الفقيه/؛ 20/246الناضره/
اند: دليلي بر بطلان آن جز اجماع وجود ندارد و از بيم مخالفت با رهن منفعت، گفته

  ).25/119جواهر الكلام/؛ 20/66فقه الصادق/(اند از ارائه نظر مخالف خودداري كرده ،اجماع

  مورد رهن قرار گرفتن خود مالنقد دلايل لزوم  -5-2
اشتراط قبض و عدم  ،دليل اصلي بطلان رهن منفعت . ترديد در شرطيت قبض:1

 كه در شرطيت قبض در صحت رهن چنانامكان قبض منافع عنوان شده است. در حالي
  چه گذشت، ترديد جدي وجود دارد و اقوي عدم شرطيت آن است. 

اي از بر فرض شرطيت قبض در صحت رهن نيز پاره فعت:. امكان قبض من2
پذير اند: قبض منفعت امكانفقها قبض منافع را ممكن دانسته و رد ادعاي فوق گفته

است، زيرا منفعت عبارت از حيثيتي است كه وجود آن قائم و وابسته به يك عين 
با اراده و فعل  دهنده ارتباطيموجود است. بنابراين، مثلاً منفعت يك حيوان سواري

تواند از سوار شدن حيوان خودداري كند، اما حيوان از راكب ندارد، زيرا راكب مي
قائم به وجود حيوان است. قبض نيز  ف،كند و اين منفعتسواري دادن اعراض نمي

شود رو، با به قبض دادن عين، قبض منفعت نيز انجام ميء است. از اينبر يك شي ءاستيلا
(فقه  شوداست كه مثلاً در اجاره، عين مستأجره به قبض مستأجر داده مي و به همين دليل

بعضي از فقها در بطلان رهن منفعت حتي در صورت  ).4/65الروضه البهيه/؛ 20/65الصادق/
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اي از حقوقدانان نيز پاره .)2/221/الصالحين منهاجتبريزي، (اند اشتراط قبض نيز ترديد نموده
كه در اجاره نيز با  تسليم عين به مرتهن امكان دارد، چنانمعتقدند: قبض منفعت با 

  ).4/542/معينعقود (تسليم عين مورد اجاره، منافع نيز تسليم شده محسوب است 
معتقدند كه قبض و لال فوق ايراد گرفته، دبا وجود اين، برخي از فقها بر است

كه به رهن اليعين در اجاره به خاطر نيازي است كه به منفعت وجود دارد، در ح
قبض تام نيست و به همين خاطر با  ،منفعت نيازي نيست. به علاوه، قبض عين در اجاره

تذكره  ؛15/241مفتاح الكرامه/(شود قبض آن ضمان معاوضي به مستأجر منتقل نمي

اند: كننده ندانسته، گفتهور را قانعبل، بعضي ديگر از فقها انتقاد مذكدر مقا ).13/126/ءالفقها
ن ادعا كه تسليم عين به جاي منافع اختصاص به  اجاره دارد، صحيح نيست و عدم اي

  ).25/119(جواهر الكلام/تماميت قبض نيز با وقوع آن منافاتي ندارد 
. امكان استيفاي دين از منافع: در مورد استيفاي دين از منفعت به خاطر 3

ه است كه استيفاي دين گفته، گفته شداستدلال پيش تدريجي الحصول بودن آن و رد
شود و اين امر مي ءاز عين رهن شرط نيست، بلكه دين از مال مرهون يا عوض آن استيفا

الفساد شباهت دارد كه در آن، مال سريع الفساد فروخته شده و عوض با رهن مال سريع 
ها بشود. همچنين، امكان اجاره دادن منافع و رهن قرار دادن اجارهآن رهن قرار داده مي

وجود دارد. به علاوه، امكان تسليم عين به مرتهن براي استفاده از منفعت و رهن قرار 
؛ منهاج 20/66؛ فقه الصادق/7؛ كتاب الرهن/4/65(الروضه البهيه/دادن عوض آن وجود دارد 

اند: در رهن اعيان لزومي ندارد كه حق برخي از حقوقدانان نيز گفته ).2/219الصالحين/
دين از محل فروش عين مرهونه يا بدل  ،مال، استيفاء شود. به طور طبيعي طلبكار از عين
چه مانعي دارد  شود و اين كار در مورد منافع نيز قابل اجرا است، زيراآن پرداخته مي

عقود (طلب باقي بماند كه منافع به ديگران يا مرتهن واگذار شود و بهاي آن وثيقه 
  ).4/542/معين

اند: در گفتهو بر پاسخ مذكور ايراد گرفته،  از فقيهان اماميه با وجود اين، برخي
ور از محل بحث ؛ و فرض مذكشود و نه منافعمال الإجاره به رهن داده مي ،فرض فوق
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دارد. به علاوه، قياس رهن خارج است، زيرا در صحت رهن اجرت ترديدي وجود ن
دني عين بوده و رهن آن باشد، زيرا مال فاسد شمال فاسدشدني درست نمي منفعت به

كه مانعي به وجود آمده كه ناچار به فروش آن هستيم. در صحيح است. نهايت اين
در  ).14/577مصباح الفقيه/؛ 9/193/المسائل (رياض در منفعت، چنين حالتي وجود ندارد كهحالي
ده معتقدند كه در اين فرض هم منفعت به رهن دا اي از فقها در مقام جوابپاره مقابل،

جواهر ؛ 20/66فقه الصادق/(گيرد بها استيفاي طلب صورت ميشده است و تنها از اجاره

باشد، زيرا تضييع مال فاسدشدني در ادعاي عروض مانع نيز درست نمي ).25/119الكلام/
متقضي در موقع رهن موجود بوده  ،بيني بوده و به عبارت ديگرقابل پيش ،زمان رهن

  ).15/135مفتاح الكرامه/(است 

افزون بر همه اينها، لازم به ذكر است كه ايراد فقها مبني بر تعذر استيفاي دين از 
هاي داده شده ناظر به حالتي است كه منافعي كه تا زمان سررسيد دين به منافع و پاسخ
كه رهن منافعي كه پس از سررسيد دين آيند، به رهن داده شوند. در حاليوجود مي
شود، بدين دليل كه پس از انقضاي اجل شكال مذكور مواجه نميشوند، با اايجاد مي

يا آن را در قالب اجاره يا صلح  ند از منافع مورد رهن استفاده كردهتوادين، طلبكار مي
لب خود را وصول نمايد، زيرا همان منافع به ديگري واگذار كند و از ما به ازاي آن ط

  ست.ور كه گفته شد، رهن مال آينده نيز صحيح اط
. ايجاد اطمينان از توثيق منفعت: ايراد عدم حصول استيثاق از رهن منافع 4

استيفاي طلب از عين مرهونه شرط نيست. به اين  ،رسد، زيرا در رهنصحيح به نظر نمي
معنا كه لازم نيست مرتهن الزاماً از محل عين مرهونه استيفاي حق نمايد؛ بلكه از عوض 

مال مرهون را  ،كه قبل از وصول دينوصول كند، هرچند خود را  تواند طلبآن هم مي
الروضه (شود بفروشد. در نتيجه، از رهن منفعت نيز اطمينان به وصول دين ايجاد مي

  ).25/120؛ جواهر الكلام/4/65البهيه/
رسد مستند اين عده از فقها مبني بر قابل . امكان انتقال منافع به غير: به نظر مي5

باشد كه مي» ا فلاما يصح بيعه يصح رهنه و إلّ كلّ«قاعده معروف  ،فروش نبودن منافع
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نضد القواعد  ؛2/269/القواعد و الفوائد(در كتب معروف قواعد فقهي بدان اشاره شده است 

ي فقهي اشاره به مورد غالب كه مقصود از امكان بيع در اين قاعدهدر حالي ).376/الفقهيه
ورد رهن به اشخاص ديگر و استيفاي طلب از محل آن است و منظور از آن انتقال م

قاعده فوق  طور كه برخي از فقها در توجيهماناست و نه خصوص بيع. در حقيقت، ه
اند: مورد رهن بايد چيزي باشد كه بيع آن صحيح است. در غير اين صورت، با گفته

منافات گفته شده در  ).292/؛ جامع الخلاف و الوفاق242النزوع/ غنيه(مقصود از رهن منافات دارد 
ته صورتي قطعي است كه امكان انتقال مورد رهن به ديگري به هيچ نحوي وجود نداش

ديگري غير از بيع، از قبيل اجاره يا صلح يا معاوضه  كه اگر به طريقباشد. در حالي
و از حاصل آن استيفاي دين كرد، مقصود  هبتوان مورد رهن را به ديگري منتقل نمود

  است و منافاتي با رهن ندارد. حاصل
وجود  ،. عدم تحقق اجماع: اجماع ادعا شده ثابت نيست و برخي از فقها6

ر را به استناد روايتي اند كه رهن خدمت مدبمخالفاني را براي رهن منفعت تأييد كرده
صحت  ،و حتي صاحب جواهر) 2/68ع الإسلام/؛ شرائ5/430(مختلف الشيعه/اند صحيح دانسته

اجماع را  ،برخي ديگر از فقها ).25/119(جواهر الكلام/جه دانسته است منفعت را متّ رهن
كه رهن منفعت براي حصول  اند: علاوه بر اينقطعي و قابل استناد ندانسته و گفته

باشد، دليلي نيز وجود ندارد كه شارع اين نوع رهن را استثناء كرده استيثاق عقلايي مي
اي از فقها به خاطر وجود همين نظرات مخالف است كه پارهيد شا ).49/33(الفقه/باشد 

 ).1/556الأحكام/ ؛ كفايه20/246/الناضره(الحدائق اند بطلان رهن منفعت را به مشهور نسبت داده
تي حجت است كه علاوه بر همه اينها، اجماع، بر فرض هم كه ثابت باشد، در صور

را كه  ، رهن هر چيزياي از رواياترهكه پا(ع) باشد. در حاليكاشف از قول معصوم
اند. در نتيجه، موردي براي استناد به اجماع عنوان مال بر آن صادق باشد، صحيح دانسته

  ماند.براي بطلان رهن منفعت باقي نمي
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طور كه در قسمت رهن دين اي از روايات و عمومات: همان. استناد به پاره7
رهن هر چيزي كه عنوان مال بر آن صدق كند،  اي از روايات،گفته شد، بر اساس پاره

صحيح است و در نتيجه، رهن منفعت نيز به عنوان يكي از اموالي كه از اعيان حاصل 
و روايت » العقودفوا بأ«شريفه  آيه شود، صحيح خواهد بود. از عموماتي نظيرمي

  شود.نيز صحت رهن منفعت استنباط مي» شروطهمالمؤمنون عند «
اند: رهن منفعت طور كه برخي از فقها گفتهبودن رهن منفعت: همان. عقلايي 8

باشد و دليلي نيز وجود ندارد كه شارع اين براي حصول استيثاق و اطمينان عقلايي مي
در واقع، رهن منفعت عقلايي است و شارع  ).49/33الفقه/(نوع از رهن را استثنا كرده باشد 

  اين كار عقلايي را رد ننموده است.
  

  نتيجه و پيشنهاد
مورد  عينيت ،دهد كه جمع كثيري از فقهاي عظاممطالعه متون فقهي نشان مي

اند: موجود بودن، رهن را شرط صحت عقد دانسته و آن را در چهار معني به كار برده
به  رار گرفتن خود مال و نه منافع آن؛مادي بودن، مصداق منحصر داشتن و رهن ق

از اين شرايط در نظر بسياري از آنان به صحت رهن لطمه طوري كه اخلال به هر يك 
زند. با وجود اين، دلايلي كه براي بطلان رهن مال آينده مورد استناد قرار گرفته مي

است، توان اثبات آن را ندارند و رهن چنين اموالي را در صورتي كه احتمال معقولي بر 
وه، ماليت داشتن حقوق مالي ايجاد آن در آينده باشد، بايد صحيح دانست. به علا

توان آنها را از طريق بيع يا صلح به ديگري واگذار كرد و امروزه از بديهيات است و مي
رو، دليلي براي خروج اين اموال از شمول رهن اصل آن استيفاي طلب نمود. از ايناز ح

  وجود ندارد.
ان قبض در مورد رهن اموال كلي و ديون، جمعي از فقها به استناد عدم امك

اند. با وجود اين، دين، عدم ايجاد اطمينان از توثيق دين و اجماع حكم به بطلان آن داده
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گيرد و از توثيق ديون نيز عرفاً قبض دين با قبض يكي از مصاديق آن صورت مي
اي از فقها به صراحت شود. افزون بر آن، اجماعي وجود ندارد و پارهاطمينان حاصل مي

شامل رهن » فوا بالعقودأ«كه عموماتي نظير د. به ويژه آناندانستهرهن دين را صحيح 
چه را كه عنوان مال بر آن صادق  شود و از برخي روايات كه رهن هر آندين نيز مي

هن منافع نيز، شود. در خصوص راند، صحت رهن دين استنباط ميباشد، صحيح دانسته
دن منافع و به استناد عدم امكان تدريجي الحصول بو ربه خاط اكثريت فقيهان امامي

اند. در رهن آن را باطل اعلام كرده ،قبض آن و تعذر استيفاي طلب از منفعت و اجماع
توان از طريق اجاره و صلح منافع شود و ميكه قبض منفعت با قبض عين انجام ميحالي

ه فرضي كه ايراد فقها ناظر ببه ديگري، از عوض آن طلب را وصول نمود. به ويژه آن
است كه منافع عيني تا زمان سررسيد دين به رهن داده شود، ولي اگر منافعي كه پس از 

توان از طريق آيند، تضمين بازپرداخت ديني قرار گيرد، مياجل دين به وجود مي
  استفاده يا انتقال آن به ديگري و از حاصل آن استيفاي دين كرد.

اي نيست و ند به دليل قانع كنندهمست ،بنابراين، ضرورت عين بودن مورد رهن
توان از آيد، رهن هر چيزي كه ماليت دارد و ميطور كه از برخي از روايات بر ميهمان

شود كه رو، پيشنهاد ميبايست صحيح شمرده شود. از اينميآن استيفاي طلب كرد، 
ط صحت رهن را از شرايمورد  عينيتاي بر قانون مدني، لزوم قانونگذار ضمن اصلاحيه

و رهن مال آينده، حقوق مالي، اموال كلي (ديون) و منافع را تجويز  آن حذف نموده
هاي فكري را مشخص سازد تا اي از اموال جديد از قبيل آفريدهكند و احكام رهن پاره

از اين طريق از دارندگان اين دسته از اموال حمايت گردد و تحولات ايجاد شده در 
  انگاشته نشود. حوزه حقوق اموال ناديده
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  .ق1414 داورى،قم، انتشارات ، 1ج، 1ج ،الوثقى هروالع هتكمل، ـــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1421 مؤسسه اسماعيليان،قم، ، 2چ، 1ج ،حاشيه المكاسب، ـــــــــــــــــــــــــــ -
، هدار الكتب الإسلاميتهران، ، 4، چ7و 6ج ،تهذيب الأحكاممحمد بن حسن، ، )الطائفه (شيخطوسي -

  .ق1407
دار الكتاب العربي، ، بيروت، 2چ، في مجرد الفقه و الفتاوى هلنهايا، ــــــــــــــــــــــــــ -

  .ق1400
  .1385 قزوين، انتشارات طه،، 2چبه كوشش محمدرضا بندرچي،  حقوق مدني،عدل، مصطفي،  -
االله مرعشى ه انتشارات كتابخانه آيقم، ، 1چ، 3ج ،مفاتيح الشرائع ،، محمدمحسنكاشانىفيض  -

  .تابي نجفى،
زمينه سازان ظهور امام قم، انتشارات  ،جامع الخلاف و الوفاق، بن محمد زوارى، علىقمى سب -

  .ق1421عصر(ع)، 
 ميزان،تهران، نشر ، 11چ، اموال و مالكيتدوره مقدماتي حقوق مدني:كاتوزيان، ناصر،  -

1385.  
شركت  تهران،، 8چ ،دوره مقدماتي حقوق مدني:اعمال حقوقي، ــــــــــــــــــــــــــــ -

  .1381 سهامي انتشار،
 ،8چ ،مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد:1ج قواعد عمومي قراردادها،، ــــــــــــــــــــــــــــ -

 .1388 هامي انتشار،شركت ستهران، 

تهران،  انعقاد و اعتبار قرارداد،:2قواعد عمومي قراردادها، ج ،ــــــــــــــــــــــــــــ -
  .1388 شار،شركت سهامي انت

 عقود تمليكي، -معاملات معوض:1، جمعينعقود حقوق مدني: ، ـــــــــــــــــــــــــــــ -
 .1387شركت سهامي انتشار، تهران، ، 10چ



  95 ــــــــــــــــــــــــــــــ »مورد رهن«يل لزوم عينيت جستاري نقادانه پيرامون دلا
 

 

، 5، چهاي دينوثيقه -  عقود اذني:4ج، معينعقود :مدني حقوق ،ـــــــــــــــــــــــــــــ -
  .1385 شركت سهامي انتشار،تهران، 

مؤسسه آل قم، ، 2چ، 5ج ،في شرح القواعد جامع المقاصد، بن حسين كركي(محقق ثانى)، علي-
  .ق1414البيت(ع)، 

، مهر 38 ش مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،فصلنامه حقوق،  ،»رهن دين«كريمي، عباس،  -
1376.  

 .ق1421مؤسسه انصاريان، قم، ، 2چ، 4ج (ع)،فقه الإمام الصادقمغنيه، محمدجواد،  -

 .ق1425 طالب(ع)،أبيمدرسه الإمام علي بنقم، ، 1چ ه،أنوار الفقاهمكارم شيرازي، ناصر،  -
م على بن ابى انتشارات مدرسه اماقم، ، 2، چ2ج استفتاءات جديد،، ـــــــــــــــــــــــــــ -

  ق.1427طالب(ع)، 
قم، ، 2چ، 3ج ،هه الإماميفق في هالشرعيالدروس مكى،  بن(شهيد اول)، محمد عاملىمكي  -

 .ق1417، مؤسسه النشر الاسلامي

  تا.بي فروشى مفيد،كتابقم، ، 1، چ2ج القواعد و الفوائد،، ـــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1407 ،هدار الكتب الإسلاميتهران، ، 4چ، 5ج ،الكافي، بن يعقوب ، محمد(ابوجعفر) كلينى -
  .ق1419 ،نشر الهاديقم، ، 1چ، 6ج د الفقهيه،القواعموسوي بجنوردي، سيد حسن،  -
  .ق1413مؤسسه كيهان، تهران، ، 1چ، 2ج جامع الشتات،ميرزاى قمى، ابوالقاسم،  -
ه المكتبتهران، ، 1، چ1، جالمكاسب في حاشيه الطالب منيهحسين، نائينى، ميرزا محمد -

  ق.1373المحمديه، 
، 7، چ25ج ي شرح شرائع الإسلام،ف جواهر الكلاممحمدحسن، ، (صاحب جواهر)نجفى -

  .ق1404دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
سسه مؤنجف اشرف،  كتاب الرهن، -  أنوار الفقاهه(كاشف الغطاء)، حسن بن جعفر، نجفى -

 ق.1422كاشف الغطاء، 

 ، قم، مؤسسه آل البيت(ع)،1چ، 14، جفي أحكام الشريعه همستند الشيعنراقى، مولى احمد،  -
 .ق1415

هاي ديدگاه ،»رهن و وثيقه اسناد براتي در حقوق ايران و انگليس«فرجام، كمال، نيك -
  .1391، بهار 57 حقوق قضايي، ش
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النشر  هلإحياء التراث و مؤسس هالجعفري همؤسسقم، ، 1چ، 14ج مصباح الفقيه،همدانى، آقا رضا،  -
  .ق1416 ،الإسلامي

قم، مؤسسه النشر ، 3چ، 1ج ،ح مختصر النافعفي شر كشف الرموز ،يوسفى آبى(فاضل)، حسن -
  .ق1417 الاسلامي،


